
 
 

 

 .تصدیق کردن: به درستی چیزی اقرار کردن

رفته یبرخلاف تصور ممکن است تعارف شما پذ: دارد نیامد و آمد تعارف

 شود. 

 .دل راضی نیست درمی: به زبان می گوید اما العظی عبد شاه تعارف

 شرح دادن ،عریف کردن: بیان کردنت

 تقدیر: سونوشت

 .تقلا کردن: برای انجام کاری تلاش و کوشش بسیار کردن

 خورد. افسوس گذشته را نباید: تقویم پارسالی به کار نمی خورد

 تک پا: زمانی کوتاه

 تک و تا: جوش و خروش

 تک و تنها: تنها

وقعیت خود را م ،تکلیف خود را روشن کردن: وضع خود را مشخص کردن

 .معلوم کردن

 تلافی کردن: جبران کردن

 تلف شدن: از بین رفتن


